
 میریم که نداشته باشیم!
یادی از بهرام شفیع، مجری، گزارشگر و مدیر ورزشی به بهانه پنجمین سالروز درگذشت او

یـک سـیما  نـتن شـبکه  آ ی  ها   شـب   یکشنبه

در دهـه۶۰، قبضـه مـردی بـود کـه بـرای دیـدن 

برنامه اش، جوان های زیادی با خانواده هایشان 

بگومگـو می کردنـد تـا کمـی بیشـتر بیـدار 

بماننـد و آن ۱۰دقیقـه آخـر برنامـه را از 

دیـدن خلاصـه بازی هـای اروپایـی حـظ 

کنند. هرچند همان سـاعت، از شـبکه 

دوم سـیما، جـلال مقامـی بـا برنامـه 

«دیدنی هـا» آدم هـای زیـادی را بـه خود 

جـذب می کـرد، امـا بهـرام شـفیع بـا 

برنامـه انتقـادی و گیرایـش، آن قـدر 

یـک بـه  پرکشـش بـود کـه نزد

چهاردهـه بی وقفـه، دو سـه 

، سـاعتی در هفتـه

آنـتن شـبکه اول 

سیــــما را برای 

ی  هـا   لش چا

روز ورزش در 

های  رشـته 

ن  گـو نا گو

مـال خـود کنـد. گوینـده خوش صدایـی 

ز میـان  سـیما، ا و    کـه ورودش بـه صدا

هــــزاران داوطـــلــــب 

شرکـت در آزمـون 

اسـتخدامی این 

سـازمان بـود تـا 

او را بـه رؤیـای 

ش  ا   نـی نوجوا

برسـاند.

ی  شــــگر ر ا گـــز

در کارنامـه بهـرام شـفیع 

از هـمان دوران دبیرسـتان 

آغـاز شـد. از هـمان ایامـی 

کـه هم زمـان، هم محلـــه ای ها و 

هم کلاســی هایش را دریــبــــــل 

مـــــــــی زد و بـــا هیـــجانـــی 

ســـرخـــوشـــــانه، بـــــازی 

را گـزارش می کـرد.

طـــــرف دار پر وپاقـــــرص 

منچـــســـــتریونایتد و 

اینترمیــلان کــه مدتــی نیــز در تیــم قصر یخ 

تهــران تــوپ می زد، پس از فارغ التحصیلی 

از رشــته علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران،

آینده اش را در میان تشــکیلات ورزشــی و 

رســانه ای روشــن تر از سیاســت دیــد. پــس 

بــا اخــذ مــدرک دوره ارشــد تهیه کنندگــی و 

گزارشــگری از اتحادیــه رادیــو تلویزیونــی 

آســیا، اقیانوســیه، مهارت هــای خــود را بــه 

مرحلــه حرفه ای تــری ارتقــا داد و در میــان 

ــواد  ــدا و با س ــگران خوش ص ــل گزارش نس

دهــه۶۰، جایــگاه ویــژه ای پیــدا کــرد.

 امــا آنچــه نــام او را در میــان ورزش دوســتان 

مانــدگار کــرد، فرصــت حضــور در برنامــه «ورزش 

و مــردم» بــود. ایــن محبوبیــت تــا بــه آنجــا 

ــت  ــه ریاس ــاب ب ــگام انتص ــه هن ــت ک ــه یاف ادام

فدراســیون هاکی در ســال ۱۳۸۳، نامــش از 

ورزش هاکــی در میــان مــردم شــناخته شــده تر 

بــود. ورزشــی کــه مشــتاقانه بــرای رشــد و 

پیشرفــت آن تــلاش کــرد و از ســال۸۳ تا ۹۷ بــرای 

ــا بســیاری از موانــع جنگیــد و موفــق شــد  آن ب

بــرای دوســال پیاپــی تیــم ملی هاکــی کشــور را 

ــن کنــد. ــه مــدال طــلای آســیا مزی ب

حــالا پنــج ســال از روزی مــی گــذرد کــه امیراقبــال 

شــفیع پــسر بهــرام شــفیع رو بــه خبرنگارهــا 

«پــدرم ســاعت ۱۹ در منــزل دچــار  اعــلام کــرد:

ــه  حملــه قلبــی شــد و بلافاصلــه پــس از ســکته ب

بیمارســتان بهمــن تهــران منتقــل شــد، امــا انتقال 

به بیمارســتان هم نتیجه ای نداشــت و متأســفانه 

ســاعت ۱۹:۳۰ در ســن ۶۲ ســالگی مــا را تنهــا 

گذاشــت.» ضایعــه جبران ناپذیــری کــه هیچ چیــز،

جــای خالــی اش را در میــان ورزش دوســتان

 پــر نکرد.

ای باهــوش و مردمــی کــه عــلاوه بــر  چهــره 

ــای  ــرای برنامه ه ــی و اج ــای مدیریت توانمندی ه

ــاز  ــگری اش، خاطره س ــوغ گزارش ــا نب ــی، ب ورزش

ر  نــد د ه بود ت کــرد د نســلی شــد کــه عــا

ابتــدای هــر گــزارش بــا اصطــلاح خودســاخته 

ــی بیشــتر  ــا هیجان ــم کــه داشــته باشــیم» ب «میری

مهیــای تماشــای بــازی شــوند و از «شــوت های اسُ 

و قــوس دار» لــذت ببرنــد.
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تاریخچه برنامه «ورزش و مردم»
این برنامه اولین بار در اسفند ۱۳۵۸ کلید خورد که افراد زیادی در پخش 

آن نقش داشتند، از این رو «ورزش و مردم»  از همان زمان یکشنبه شب ها 

بر روی آنتن شبکه یک رفت.

 نام برنامه «ورزش و مردم» از سوی کارگردان اصلی آن وارطان آنتانسیان 

انتخـاب شـد و در ابتـدای تولیـد تـا سـال ۱۳۶۳، اجـرای آن را مجیـد وارث 

برعهده داشـت و از سـال ۱۳۶۳ به بعد بهرام شـفیع برای اجرا برگزیده 

شـد کـه البتـه اجـرای بهـرام شـفیع تـا زمـان درگذشـتش ادامـه یافـت.

بعـد از فـوت بهـرام شـفیع، برنامـه از سـوی پیـمان یوسـفی اجـرا شـد و 

سـبحان اکرامـی هـم از دیگـر گوینـدگان ایـن برنامـه در بخـش تحلیلـی 

و خبری است.

قدمـت طولانـی ایـن برنامـه باعـث شـد تا افراد زیادی نظیـر جواد متقی،

مجید وارث و وارطان آنتانسـیان، ناصر پزشـکی، بیژن خراسـانی، حسـن 

فتحـی و محمـد بزرگ نیـا در شـکل گیری آن نقـش داشـته باشـند.

چهره هایـی چـون عـادل فردوسـی پور و جواد خیابانـی به نوعی فعالیت 

و شـهرت خـود را از ایـن برنامـه آغـاز کرده انـد.

طبـق تصمیم گیری شـبکه یـک سـیما ، زمـان پخـش ایـن برنامـه ورزشـی 

قدیمـی از یکشنبه شـب ها بـه صبح هـای جمعـه انتقـال یافـت و اکنـون 

نیـز بـا نسـخه ای جدیـد پخـش می شـود.

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۷
۱۴۴۵ ۲۳ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۲

۲شنبه
۱۴۰۲ مهــر ۱۷
۱۴۴۵ ۲۳ربیعالاول
شـــــماره ۴۰۵۲

 خاطرات یک پستچی که عاشق شد

«مدت زیادی توی این فکر بودم که چطور آدم 

آخر  عاشق می شود، اما سوژه پیدا نمی شد... 

فکرش را بکنید، جایگاه یک پستچی تو یک شهر 

کوچک چیست؟ کسی نمی دانست من دانشجویم 

و خیرسرم دارم لیسانس می گیرم. یادم می آید یک 

روز مادری داشت پسرش را که درس نمی خواند،

نصیحت می کرد.

وقتی چشمش افتاد به من گفت:

- ببین ننَهِ اگه درس نخونی، باید مثل این بدبخت 

توی کوچه ها بالا و پایین بری. خلاصه؛ کمتر نگاهی 

بود که با ما از سر مهر باشد...، اما از جایی که 

بالأخره جوینده یابنده است، توی آن بعدازظهر 

گرم، پشت در یک خانه، اتفاقِ ساده ای رخ داد که 

زندگی پستچی؛ متحول شد! نامه از برادر سوژه 

که بندرعباس کار می کرد رسیده بود... زنگ زدم،

صدای لطیفی از پشت در گفت: کیه؟ بفرمایید؟

عرض کردم: یک نامه از بندرعباس رسیده.»

آنچه خواندید بخشی از کتاب «خاطرات پستچی»

به قلم قاسم رفیعا، شاعر، نویسنده و طنزپرداز اهل 

طرقبه است که امروز به بهانه روز جهانی پست در 

این ستون به معرفی کتابش پرداختیم.

در این کتاب ۹ داستان کوتاه از رفیعا منتشر شده 

که همگی خاطرات یک نامه رسان است. او از 

وقایعی سخن می گوید که به نوعی در ارتباط با 

پیشینه اوست. در نخستین داستان این مجموعه،

با عنوان «کتابخانه سیار»، پستچی داستان تصمیم 

می گیرد علاوه بر رساندن نامه ها تعدادی کتاب 

تهیه کند و به بچه های روستاها تحویل دهد تا از این 

طریق آن ها را کتاب خوان کند، اما همین موضوع 

دردسرهایی برای پستچی به وجود می آورد ...

ــار ســال  «خـــاطـــرات پــســتــچــی» نخستین بـ

۱۳۸۰ در۷۲ صفحه از سوی نشر قو راهی بازار 

کتاب شد.

کتاب خوان

امروز روز جهانی تخم مرغ است؛ و این اثر حکایت افرادی 

است که فکر و عملشان باهم همخوانی ندارد.

کارتون
 شهر

 لوسترهای لرزان!

دنیـا نسـبت بـه ده بیسـت سـال پیـش 

خیلـی عـوض شـده اسـت. قبـلا مـردم 

هنـگام زلزلـه فـرار را بـر قـرار ترجیـح 

می دادنـد و سـعی داشـتند زودتـر از 

محیـط مسـقف خـارج شـوند یـا اینکـه 

در چارچـوب در پنـاه بگیرنـد، امـا دیگـر 

از ایـن خبرهـا نیسـت.

در ایـن برهـه از تاریـخ اولیـن کاری کـه 

مـردم انجـام می دهنـد ایـن اسـت کـه 

دوربیـن گوشـی خودشـان را روشـن کننـد و بـا 

صدای هیجان زده از تکان خوردن های متوالی 

لوسـتر منزلشـان فیلـم بگیرنـد.

شـاید بگوییـد این طوری هـا هـم نیسـت، امـا 

تعـداد زیـاد کلیپ هایـی که از لرزیدن لوسـترها 

هنـگام زلزلـه در فضـای مجـازی بارگذاری شـد 

ثابـت کـرد بیشـتر شـهروندان بـه جـای خروج از 

منـازل، هـمان داخـل منـزل روی مبل جاگیری 

کردنـد و از لرزش هـای لوسـتر فیلـم گرفتنـد.

آن هـا حـاضر بودنـد بـه جـای فـرار، از لوسـتر 

لرزان بالای سرشـان فیلم بگیرند، حتی اگر به 

قیمت چند سال زودتر از دنیا رفتن تمام شود.

مـا بـرای علاقه منـدان فیلـم گرفـتن از لـرزش 

لوسـتر پیشـنهادی داریـم کـه بـا انجـام آن 

می تواننـد هـم از زلزلـه بعـدی فـرار کننـد هـم 

فیلـم لوسـترلرزه خودشـان را بعـد از زلزلـه

 منتـشر کنند.

پیشـنهادمان هـم ایـن اسـت کـه الان 

خودتـان بـا دسـته جاروبرقی لوسـترتان 

را تـکان دهیـد و بعـد دوربیـن گوشـی 

را روشـن کنیـد. بـا سر وصـدا و جیـغ و 

داد زیـاد طـوری جلـوه دهیـد کـه انـگار 

در هـمان لحظـه زلزلـه آمـده اسـت. ایـن 

فیلـم را در گوشـی خـود ذخیـره کنیـد تـا 

هنـگام زلزلـه بعـدی بلافاصلـه آن را در 

فضـای مجـازی و گروه هـای خانوادگـی 

آپلـود کنیـد.

حتـی می توانیـد در هـمان لحظه تند ، تند کلید 

لوسـتر را خاموش و روشـن کنید تا به مخاطب 

این طـور القـا شـود کـه برق هـم فرت و فرت قطع 

و وصـل می شـده اسـت و فیلمـی کـه می گیریـد 

هیجان انگیزتر شود.

فقط حواسـتان باشـد که قبلش لوسـتر را تمیز 

کنیـد کـه آبرویتـان جلو دیگران حفظ شـود.

حـالا ایـن فیلـم را در گوشـی خـود ذخیـره کنیـد 

و در زلزلـه بعـدی بـا ایـن دلگرمـی کـه یـک فیلم 

زیبا از تکان خوردن لوسـترتان در گوشـی خود 

داریـد راحـت فـرار کنیـد و پـس از فـرار آن را در 

فضـای مجـازی منتـشر کنید.

ایـن فیلـم واقعـی نیسـت، امـا بـه صـورت واقعی 

می توانـد جـان شـما را نجـات دهـد، چـون در 

هنـگام زلزلـه کـه زمـان خیلـی مهـم اسـت لازم 

بـرداری از  نیسـت زمانـی را هـم صرف فیلم 

لوسـترتان کنیـد.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   خیابانکوهسنگی،
۱۵ کوهســنگی ابتــدای
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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 مکن کاری که پا بر سنگت آیو..............................................................جهان با این فراخی تنگت آیو

باباطاهر
......................................................... تو وینی نامه خود ننگت آیو  چو فردا نامه خوانان نامه خونند

مکن کاری

 که پا بر سنگت آیو
چکامه

۲۹° ۱۶°
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شهر شالی کوبی
شالی کوبی یا برنج کوبی فرایندی است که در آن شلتوک به 
برنج کامل تبدیل می شود و در کنار آن برنج نیم دانه، سبوس 
نرم و سبوس درشت نیز به دست می آید. در ادامه برنج 
سالم، به کمک دستگاه سورتینگ ، مرتب و بسته بندی شده 
و برای مصرف خوراکی آماده می شود. محصولات جانبی 
شالی کوبی مانند سبوس، برای مصرف خوراکی و تهیه 
آرد برنج و همچنین خوراک دام استفاده می شوند. شهر 
میانه با تولید سالانه حدود ۲۰ هزار تن برنج به عنوان یکی از 

مهم ترین شهرهای ایران شناخته می شود.

عکس:ایلنا

عکس روز

 حکایت حرفی که نگنجید

قرن ها پیش و در واپسین سال های پادشاهی 

سلوکیان بر سرزمین ایران، اوضاع اقتصادی 

نابسامان و آشفته شد و در اثر برخی سیاست های 

داخلی و فشارهای خارجی، صاحبان مشاغل 

شغل های خود را از دست دادند و پس از چندی 

اوضاع به گونه ای شد که هرکس هرکار بلد بود 

برای امرار معاش انجام می داد و هرکس هرچیز 

دستش می رسید می فروخت تا چرخ اقتصاد خود 

و خانواده اش را بچرخاند.

بر فرض مثال معلم ها به رانندگی در تاکسی های 

ها به فروختن  اینترنتی مشغول شدند، قصاب 

سبزی خرد شده روی آوردند، صاحبان رسانه 

اقدام به خرید کاغذ دولتی و فروش آن در بازار 

آزاد نمودند، بقال ها پوشال کولر عرضه کردند،

طباخی ها ادکلن های فیک، پرشده و شرکتی 

فروختند و لباس فروش ها اقدام به فروش قطعات 

یدکی خودرو کردند. تا آنکه یکی از وزرای 

ی  م سلیسیوس طرحی برا نا   بینه به کا

سامان دهی بازار آماده کرد و به صدر اعظم 

دربار ارائه نمود و پادشاه دستور داد تمام 

کابینه برای اجرایی کردن طرح سلیسیوس 

به حالت آماده باش دربیایند. سلیسیوس در 

گام اول «ستاد سامان دهی» را تأسیس کرد 

و ستاد سامان دهی در اولین اقدام عملی 

به کلیه واحدهای صنفی دستور داد فقط 

کاری را که مجوز انجام آن را دارند انجام 

دهند و به کلیه فروشگاه ها نیز ابلاغ کرد فقط کالاها 

و خدماتی را که مجاز به عرضه آن هستند عرضه 

کنند. از فردای آن روز مأموران ستاد سامان دهی 

به گشت زنی در سطح شهر پرداختند تا هر واحد 

صنفی و هر فروشگاهی را که کاری خارج از حیطه 

مجاز خود انجام می دهد، پلمب و مالک آن را 

دستگیر کنند و به مقامات بالاتر تحویل 

دهند. در روز نخست یکی از مأموران متوجه 

شد یک تنباکوفروش در کنار تنباکو بند 

تنبان می فروشد. وقتی برای دستگیری او 

اقدام کرد، تنباکوفروش گفت: بند تنبان 

جنس مرتبط است.

 مأمور پرسید: وا. چگونه؟ تنباکوفروش 

گفت: به گفته پزشکان مصرف دخانیات 

عامل اصلی سرطان و برای سلامتی 

زیان آور است. در نتیجه بسیاری از کسانی 

که تنباکو استعمال می کنند، پس از استفاده به 

سرفه می افتند و بند تنبانشان پاره می شود، برای 

همین من بند تنبان را نیز با تنباکو می فروشم.

مأمور، توجیه تنباکوفروش را پذیرفت، ولی از 

آن پس ضرب المثل «حرف بند تنبانی» به گنجینه 

امثال فارسی اضافه شد. فردای آن روز یکی دیگر 

از مأموران متوجه شد یک فروشگاه تعمیر گوشی 

تلفن همراه، در کنار تعمیرات گوشی تلفن همراه،

برنج شمال هم می فروشد. وقتی برای دستگیری 

او اقدام کرد، تعمیرکار گوشی تلفن همراه گفت:

برنج شمال جنس مرتبط است.

مأمور پرسید: وا. چگونه؟ تعمیرکار گوشی تلفن 

همراه گفت: اگر کسی برنج هندی و پاکستانی 

بخورد مزاجش سرد می شود و دچار ضعف می گردد 

افتد و آسیب  و گوشی موبایلش از دستش می 

می بیند. من برنج شمال می فروشم که چنین نشود.

مأمور به او گفت: حرفی که زدی نمی گنجد. حرفی 

بزن که بگنجد و دستور پلمب مغازه او را صادر 

کرد. و از آن پس ضرب المثل «یک چیزی بگو که 

بگنجد» نیز به گنجینه امثال فارسی اضافه شد.

از سرنوشت طرح سامان دهی بازار نیز در منابع 

تاریخی حرفی به میان نیامده است.
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مجید ادیبی

برنامه اش، جوان های زیادی با خانواده هایشان 

بگومگـو می کردنـد تـا کمـی بیشـتر بیـدار 

بماننـد و آن ۱۰دقیقـه آخـر برنامـه را از 

دیـدن خلاصـه بازی هـای اروپایـی حـظ 

کنند. هرچند همان سـاعت، از شـبکه 

دوم سـیما، جـلال مقامـی بـا برنامـه 

دیدنی هـا» آدم هـای زیـادی را بـه خود 

جـذب می کـرد، امـا بهـرام شـفیع بـا 

برنامـه انتقـادی و گیرایـش، آن قـدر 

یـک بـه  پرکشـش بـود کـه نزد

چهاردهـه بی وقفـه، دو سـه 

، سـاعتی در هفتـه

آنـتن شـبکه اول 

سیــــما را برای 

ی  هـا   لش چا

روز ورزش در 

های  رشـته 

ن  گـو نا گو

هــــزاران داوطـــلــــب 

شرکـت در آزمـون 

اسـتخدامی این 

سـازمان بـود تـا 

او را بـه رؤیـای 

ش  ا   نـی نوجوا

برسـاند

ی  شــــگر ر ا گـــز

در کارنامـه بهـرام شـفیع 

از هـمان دوران دبیرسـتان 

آغـاز شـد

کـه هم زمـان

هم کلاســی هایش را دریــبــــــل 

مـــــــــی زد و بـــا هیـــجانـــی 

ســـرخـــوشـــــانه

را گـزارش می کـرد

طـــــرف دار پر وپاقـــــرص 

منچـــســـــتریونایتد و 


